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می شد از جایش بلند می شد تا با او به طور ایستاده صحبت 
کند بلکه ادب را در حق او تمام کند و تا زمانی که در مکالمه 
کارگر  اگر  نمی نشست.  زمین  بر  او  نمی کردند  خداحافظی 
نخستین تیم سازمان  یافته و پالایشگاهی آبادان بود که برادران 
توپ  آن  در  سعدونی  کاکاهای  و  سیاه زاده  و  سردار  و  بم زاده 
می زدند، بچه محصل های مدارس فرخی و رازی به سرکردگی 
ابتدا  که  بودند  خطه  آن  بدعت گذار  شیردلان  اولین  دهداری 
کردن  جمع  با  و  دادند  تشکیل  را  محصان  عنوان  با  تیمی 
جال زاده  ثامت،  ترابی،  فخروییان،  مثل  همشاگردی هایی 
آزادی«  و  »آزاد  کردند.  »آزاد«ش  تیم  به  تبدیل  صفریان،  و 
قربی  و  ارج  و  بودند  روزها  آن  پرمحتوای  و  دلپذیر  واژه های 
و  داشتند.  آرمانگرا  جوانان  و  نخبگان  و  روشنفکران  میان  در 
چنین شد که بچه های آزادی تحت سرپرستی حسین مشکین، 
تیم جم را سازمان دادند و پریدند به دل حوادث. جوان های 
تیم  از  علمداری  جاسمیان،  سالیا،  برمکی،  همچون  نازنینی 
البرز و سعدونی، کوهزاد، شاعری و فتاحی از تیم الوند در جم 
پیوست  تهران  به شاهین  که دهداری  و هنگامی  جمع شدند 
شاهین های  تمام  شد.  آبادان  شاهین  به  تبدیل  نیز  جم  تیم 
اما در سال 13٤6 که کلوپ »شاهین مادر« در پایتخت  ایران 
منحل شد، از هم پاشیدند. شاهین کور شد و دیگر در لانه اش 

نشست. آنگاه فوتبال به دست کرکس ها افتاد.
 

  بعد از نسل دهداری و سالیا، جم آبادان 

فوتبال 2 تحویل  بسیاری  تکنیکی  ستاره های 
از جمله آنها  ایران داد که علیرضا عزیزی 
نیز  تکنیک اش  روزگاری  که  پسری  بودند. 
فرد  به  منحصر  عصیانگری هایش،  مثل 
بود. علیرضا به حدی عاشق آبادان بود که این متن عاشقانه را 
درباره سرزمین پدری خود و در وصف وصف آبادان دلپذیرش 
در دنیای ورزش سال 1355 چاپ کرد:  احمدآباد  ای قبله گاه 
من. آبادان  ای جسم و جان من. و خوزستان،  ای گهواره تفتیده 
و  گرم  خانه  و  من.  همتاهای  جوشان  معدن  من،  آتشین  و 

مهربان من ...  
پسر سیه چرده محله احمدآباد در 12 سالگی در فوتبال چهره 
شد و در تیم تاج این شهر درخشید. سه سال بعد عضو تیم 
این شهر  از ستاره های دهه پنجاهی  آبادان شد که نسلی  جم 
هدایت  که  دهداری   13٤9 سال  داد.  پرورش  خود  دل  در  را 
جام  در  بازی  برای  را  علیرضا  داشت  عهده  به  را  گارد  تیم 
باشگاه های پایتخت به تهران فراخواند و این غزال تیزچنگ 
به  پرسپولیس  و بعدها  پیراهن هما  با  در جام تخت جمشید 
المپیک  او حضور در  میدان رفت و صدالبته در کارنامه ملی 
می شود.  دیده  نیز  آسیا  ملت های  جام  قهرمانی  و  مونیخ 
التماس  خبرنگاران  به  و  می ترسید  خون  اهدای  از  که  مردی 
می کرد که تو رو خدا بگید از من کم خون بگیرند. دنیای ورزش 
درباره خون دادن علیرضا عزیزی نوشته بود: وقتی قرار شد از 

این علیرضا خان عزیز برای آزمایش خون بگیرند نمی دانید 
می گفت  داشت.  ناله ای  و  آه  و  انداخت  راه  به  قشقرقی  چه 
آخر کجای دنیا دیدید از آنها که ضعیف اند خون بگیرند؟ من 
بعد  نکرد.  گوش  او  حرف های  به  دکتر  البته  بود؟  کجا  خونم 
یک  بیمارستان  تو  بودند،  گرفته  خون  ازش  کلی  اینکه  با  هم 
لحظه روی پایش بند نبود و مرتب شلوغ می کرد و سر به سر 

این و آن می گذاشت.
 

جمع  هم  دور  جنوبی ها  که  روزی  از  وای   

می شدند دیگر کسی جلودارشان نبود. آنها 3
کاروان های  جمع  صمیمی ترین  معمولًا 
ورزشی ایران را در اردوها تشکیل می دادند 
سمنتی  دیوارهای  از  قهقهه شان  و 
می گذشت و در آسمان آبی دهکده، آرام و قرار می گرفت. آنها 
و  می انداختند  مچ  رقبا  با  می شدند  بیکار  اردوها  در  وقت  هر 
کل کل ها و قشقرق هایشان به آسمان می رفت. لاف بافتن ها و 
ایستادن هایشان.  هم  پشت  رفتن هایشان.  قربون صدقه 
سبیل های  و  بزی  ریش های  با  سیه چرده  مردانی 
دسته دوچرخه ای. در اردوی بازی های آسیایی تهران 197٤ نیز 
به  را  به گوش خبرنگاران رسید خود  آنها  انداختن  وقتی مچ 
و  عکس  نشریه شان  برای  تا  رساندند  مچ اندازی  اتاق های 
دوستانه  مچ اندازی های  داغ ترین  از  یکی  کنند.  تهیه  گزارش 
البته متعلق به دو جنوبی خونگرم بود؛ نصرالله دهنوی ستاره 
وزنه برداری و مجید حلوایی دفاع بتنی ایران. دنیای ورزش در 

شرح عکس مچ اندازی آن دو نوشت:
ستاد  مرکز  و  دارند  اکثریت  تهران  در  جنوبی ها  که  گفتیم   -
آنها در گذشته، خانه ای بود به نام خانه جنوبی ها که در جمع 
خانه نشینی،  دوران  در  بود. جنوبی ها  انگشت نما  ورزشکاران، 
هم  خواندن  کرکری  برای  گفت وگوها،  و  زدن ها  گپ  سوای 
که  آنهاست  از  یکی  به  مربوط  تصویر  که  داشتند  زمان هایی 
صاحب نام  وزنه بردار  یک  کرکری  می کند.  حکایت  گذشته  از 
مجید  همچون  ملی  توپچی  یک  با  دهنوی  نصرالله  نام  به 
لبخند  و  حلوایی  فشرده  هم  به  و  مصمم  چهره  از  حلوایی. 
آرام دهنوی می توان پایان این کرکری را پیش بینی کرد. خاصه 
فوتبالیست  هم اتاقی  هوای  همگی  نیز  حاضر  داوران  اینکه 
منتظر  که  آنهایی  دارند.  وزنه بردار  میهمان  از  بیش  را  خود 
رضا  شیرازی(،  )فوتبالیست  دوام  منوچهر  هستند  کار  پایان 
قفلساز، جهانگیر نصیری و نفر نشسته محمد صادقی، یاران 

گذشته و حال پاس هستند.
ستاره های  جهتی  از  کدام شان  هر  نصرالله خان،  و  آقامجید 
منحصر به فرد جنوب بودند. دهنوی با رکوردهایی که در هالتر 
تیم  به  که  گلی  با  آقامجید  و  بود  یاران  رکورددار  سال ها  و  زد 

ملی برزیل زد، اسم شان را توی دهان ها انداختند.
نصرالله دهنوی در مسجدسلیمان متولد شد اما در آغاجاری 
شیرجه  قهرمان  که  بود  ساله  ده  او  رساند.  اثبات  به  را  خود 

آغاجاری شد و تا سه سال از ورزش های آبی دست برنداشت. 
نصرالله یک روز در13 سالگی به میانکوه رفته بود که ناگهان 
را  جهان بینی اش  و  نگاهش  که  کرد  کشف  جدیدی  عشق 
این  البرز  باشگاه  به  سری  اتفاقی  صورت  به  او  داد.  تغییر 
بخش زده بود که با دیدن مردانی که با هالترها می جنگیدند 
و  شد  حبس  سینه  در  نفسش  می کردند  کار  پرورش اندام  و 
روز  آن  در  نصرالله  عاشقیت  کرد.  پیدا  را  گمشده اش  عشق 
میانکوهی  هالتریست های  یک   که  داد  رخ  هنگامی  دلپذیر 
دوید  شوق  و  شور  با  نصرالله  بود.  زاییده  کیلویی   60 وزنه  زیر 
بار  اولین  ببرم؟«  بالا  را  هالتر  این  می تونم  من  »آقا  که  جلو 
بود دستش به پولاد سرد می خورد. چه می دانست که تبدیل 
به محبوبه تمام عمری او خواهد شد. وزنه را که بالا برد انگار 
قدیم  قهرمانان  از  بسیاری  می کرد.  پرواز  ابرها  روی  داشت 
سرد  پولاد  دلباخته  اتفاقی  همینطور  رشته ها  همه  در  ایران 
سلماسی  جعفر  نام  به  اعجوبه ای  بزرگش  نمونه  شدند. 
اولین مدال آور ایران از المپیک 19٤8 لندن که وقتی در روزگار 
جوانی برای دیدار اقربا از کاظمین به تهران می آمد گذرش به 
کلوپ نیرو و راستی می افتد و همان جا ناگهان با کت و شلوار 
می رود هالتری را پرس می کند و مربیان هالتر ایران، به نبوغ 
کشف نشده او ایمان می آورند. نصرالله نیز بعد از بازگشت از 
اولین  برای  و دو سال بعد  برنداشت  از هالتر دست  میانکوه، 
که  وقتی  چشید.  را   13٤6 سال  در  ایران  قهرمانی  طعم  بار 
خروس  قهرمان  کرمانشاه،  در  کشور  قهرمانی  مسابقات  در 
هفده  هنوز  بود.  نوجوان  یک  هنوز  شد  کشور  کیلو(   56( وزن 
سالش نشده بود که در المپیک مکزیک )1968( شرکت و در 
اولین  بالاخره در سال 13٤9  ایستاد. نصرالله  جایگاه ششمی 
مدال جهانی اش را بر گردن آویخت. او در مسابقات قهرمانی 

دوپینگ  افشای  با  اما  شد  چهارم  آمریکا  کلمبوس  در  جهان 
تعلق  او  به  برنز  مدال  مسابقات،  این  در  حاضر  وزنه بردار   7
گرفت. دهنوی در آذر همان سال اولین گردن آویز طایی اش 

را در بازی های آسیایی بانکوک )1970( دشت کرد.
عکس های  برای  بود  چیره دست  عکاسی  خود  که  نصرالله 
نام  به  دیگری  عشق  هالتر  از  غیر  حالا  می مرد.  سفید  سیاه 
نیز  را  دوربینش  می رفت  که  جا  هر  و  داشت  عکاسی  دروبین 
زمان  کردن  متوقف  منزله  به  او  برای  عکاسی  می برد.  همراه 
بود و آنچه بر روی نگاتیو بر جای می ماند خود زمان است و 
بس... نگاه نصرالله درباره مبارزه با پولاد سرد نیز مثل عقاید 
عکاسی اش منحصر به فرد بود. از نگاه او: وزنه برداری قبل از 
آنکه جدال با پولاد سرد باشد جدال با خود، جدال با نفس و در 
اصل پیروز شدن بر خود است. وقتی برابر وزنه قرار می گیری 

و آن را بلند می کنی، این وزنه نیست که شکست خورده، بلکه 
این تو و خواست توست که بر خودت پیروز شده و پیروزی بر 
به  وزنه برداری  داشت  اعتقاد  او  است.  لذتبخش  چقدر  خود 
می دهد  فرصت  ورزشکار  به  صلح آمیز،  ورزش  یک  عنوان 
بر روح  و  اندیشه خود  بر  بر بدن خود،  که تسلط حیرت آوری 
حلقه  وزنه  میله  دور  دستانم  وقتی  من  باشد.  داشته  خویش 
می شود طوری آن را لمس می کنم که گویی از طریق انگشتانم 
به داخل میله ها و از آنجا تا دل وزنه ها نفوذ می کنم. در این 
بین  وجه  هیچ  به  و  است  خودم  وجود  از  جزیی  وزنه،  حالت 
آن و خودم جدایی احساس نمی کنم. ما وزنه بردارها با وزنه ها 
و  سخت  آنقدر  که  می ستاییم  آن را  بلکه  نمی کنیم  جدال 

سنگین اند.
 

به پولاد سرد احساس  اگر نصرالله نسبت   

را 4 احساس  این  داشت  عاشقانگی 
به  نسبت  حلوایی  مجید  همشهری اش 
داشت.  باشگاهش  پیراهن  و  فوتبال  توپ 
توپچی قلدر خط دفاعی تیم ملی و باشگاه 
مدافعان  قدرتمندترین  و  خشن ترین  از  یکی  تهران،  پاس 
او  سلحشورانه  و  پربرخورد  بازی  است.  ایران  فوتبال  تاریخ 
چنان خوفی در دل فورواردهای آن نسل انداخته بود که علناً 
اعتراف می کردند که وقتی با مجید برخورد می کنند احساس 
برای  وقتی  که  بود  اهواز  از  پسری  حلوایی  دارند!  شکستگی 
پاس  باشگاه  در  آمد  تهران  به  پلیس  دانشکده  در  تحصیل 
-تیم سرهنگان- جاگیر شد اما شهرت اصلی او به خاطر گلی 
بود که به برزیل زد. او همچنین در جام جهانی کوچک که در 
برزیل برگزار شد به تیم ملی شیلی نیز گلی زد که هرگز از ذهن 

این نظر به برزیل خاص  از  تاریخ نرفته است. حلوایی گلش 
شد که آن را بدون کفش و با پای برهنه زد! از دفاع نفوذ کرد و 
و  کرد  وحشتناکی  شلیک  حریف  دروازه  چهل متری  فاصله  از 
توپ که مقابل دروازه بان برزیل زمین خورده بود پله شد و وارد 
معروف  بازیکن  واشنگتون  البته  لحظه  آن  در  شد.  دروازه 
برزیلی او را تا قبل از شوتش تعقیب می کرد و در لحظه شوت 
نیز پایش را پشت پای تکیه گاه حلوایی گذاشته بود که همین 

هم باعث شد کفش مجید از پایش درآید.
مجید شب قبل از این بازی به هم اتاقی هایش گفته بود که به 
برزیل گل می زند. این نه که به دلش برات شود بلکه از روی 
لحظه  آن  را  توانش  همه  که  بود  درآوردن اش  لج  و  حرص 
 )1972( مونیخ  المپیک  در  روزها  آن  پایش.  ساق  در  ریخت 
دو  در  مجارستان،  و  دانمارک  برزیل،  با  همگروهی  در  ایران 


